
پژوهی  پژوهشی اخلاق  ۔  فصلنامه علمی
  ۴۱۴۰   بهار         ●      اول   شماره          ●       تم ش سال ه 

 Quarterly Journal of Moral Studies 
Vol. 8,  No. 1,  Spring 2025 

ادله  دیگر    با   عملی  عقل   حکم   ی انواع تلاق   ی بررس 
صدر   د ی بر نظر شه تأکید    با 

ی دالصالح صادق عب         ׀  ی عی محمد شف

10.22034/ethics.2025.51850.1755 

چکیده 
تر مورد  له کم دیگر اد   عرض   عملی در  عقل   حکم   گاه ی جا ،  ی از علوم استم   ی ار ی بس   عملی در  عقل   ت ی هم رغم ا  به 

  در برابر   ی حکم عقل   ک ی سنجی  گاه ی ر جا مؤثر د   ی مبان   ی س از معرف پ   ، مقاله این  در    فته است. گر  قرار     ی تحق توجه و  
شلالاده اسلالات.    ی له بررس دیگر اد   با   ی عقل حکم    ک ی   ی تلف تتق صُور مخ ،  صدر   د ی شه   ی مبان   تأکید بر   با ، له دیگر اد 

در مقام  ،  ی تناف   ا ی   یی همسو ل،  ی )نوع دل   م ی حاصل از سه متک تقس ،  هشت صور    گر ی د   ل ی حکم عقل با دل   ی تتق 
و در    ست ی ن   تصور  قابل در مقام جعل    ی دو حکم عقل   ی فرض است. تناف  ( قابل ی بودن تتق  در مقام امترال  ا ی جعل 

دو    ی طب  قواعد باب تزاحم رفتار شود. در صور  تتق   د ی با ،  گر ی د   ل ی هر نوع دل   ا حکم عقل در مقام امترال ب  ی تناف 
حکم عقل و نقلالال    ی . در صور  تناف شود ی م   ت یآن حکم تقو ، ی نقل  ی با حکم  ی حکم عقل  ا ی  ی حکم مربت عقل 

ملالاورد توجلالاه    ی نقللالا   ل یلالا بلالاودن دل  ی نقلالال و ارشلالااد   ی حکم عقل برا   ت ی ن یاست احتمال قر  ی ضرور ، در مقام جعل 
عمللالای   عقلالال   و خلالاود   افتلالاد ی گاه اتفاق نم   چ ی در مقام جعل ه   گر ی د   ی ل ی حکم عقل با دل  ی و بد  غیر  ی . تناف رد ی گ  قرار 

 که حکم نقل مقدم خواهد شد.    رد ی پذ ی م 

 ها کلیدواژه 
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مقدمه 

  شلاود. اهمیلات تلقلای می کلااربردی،   اخلاتق ر  ویلاژه د  بلاه ،  اخلاتق   علم عقل عملی یکی از منابع کلیدی  
،  )صلادیقی   شلاود شلاود بلاا نفلای آن، اخلاتق نسلابی می ت کلاه گفتلاه می ای اس گونه به   اختق   عملی در  عقل 

بح   و  حُسلان   اسلاتنباط ،  فعل ذاتی عقل عملی گردد: أولا  این اهمیت به دو حد وسط بازمی . ( 7 ، ص 1377 قلاُ
مرابلاه   بلاه عمللای    بلارای حکملات   کلاه   خیر و شر افعال جزئی با استفاده از مدرکا  قوای ادراکلای اسلات و  
،    و   ضیلت، نقشی ایجابی تحریکی دارد ف  هلاای اختقلای  در تولیلاد گزاره   ی ش مهم عملی نق  عقل ثانیا  

.  ( ۴7 ص   ، 1۴01ی و تهرانی،  ذوالحسن ) نماید  ایفا می در سطح عامه مردم    )مشهورا (   مشهور 
ی از چهار منبع کشلاف شلاریعت از دیربلااز رایلاج  عنوان یک  عملی به  عقل  ردن شمار آو  به  هرچند 
  رفتلاه اسلات. نگ  قرار دلیل عقل به قدر کافی مورد تحلیل  ، گانه له سه دیگر اد  ختف  ، اما بر بوده است 

در ملاوارد موجلاود  ،  برای فهم شریعت بسیار کم بلاوده   عملی آن  عقل  کارگیری دلیل همچنین موارد به 
  اسلات. بلارای درک وسلاعت کلاارایی  شلاده للاه اکتفلاا می دیگلار اد  نیز اغلب به اصل وجود آن در کنار 

عملی به موارد الزامی منحصر نیستند  مطلبلای کلاه کمتلار   عملی باید توجه کرد که احکام عقل  ل عق 
ی  گیلارد. عتملاه می  مورد توجه قلارار  کنلاد کلاه برخلای افعلاال مسلاتح  ملادح هسلاتند،  بیلاان می حللاّ

1. نلاام نهلااد   « ی »منلادوبا  عقللاتلاوان می  ترک آنها مستح  ذم نیست و چنین افعالی را  که  حالی  در 

  کلاه فعلال آنهلاا اسلاتحقاق ذم نلادارد کلاه  حالی  همچنین ترک برخی از افعال مستح  مدح است، در 
 . ( ۴18 ، ص 138۲،  )عتمه حلّی   آنها را مکروه عقلی نامید توان  می 

کتملای و  ، های استمی همزمان با ورود مسائل جدیلاد اختقلای با توسعه دانش ، در قرون اخیر 
فتلاه و  گر  قلارار کلام عقلال ملاورد تأملال بیشلاتری  حجیّت ح مباحث تحلیلی پیرامون چیستی و ، فقهی 

تر حلادود حکلام عقلال ارائلاه  ای جهت بازنگری و تعیلاین دقیلا  های شایسته دانشمندان شیعی تتش 
ظر  عمللای نلاا  عقلال   اصر پیرامون های مع ی در بسیاری از پژوهش ها، حت اند. با وجود این تتش کرده 

فلای و  وا  غیلار   للاه بلاه شلاکل دیگلار اد   متحظه ایلان دلیلال در علارض ، به دلیلیت فی حد نفسه آن بوده 
،  ی کرملا   13۶۔  111 ، ص 1391،  ی صلاالح عرب    ۵7۔ ۴۶ ، ص 1380،  ی قماش نک:  ، نمونه  )برای ست شده ا  بیان پراکنده 

،  دلیلال   کلاارگیری هلار  بلاه بلارای  ،  . این در حالی است کلاه در فراینلاد فهلام شلاریعت ( ۲8۔ ۲7 ، ص 1380

واجب النفقلالاه و برخلالاوردار کلالاردن او از    ر ی غ   وان ی به ح   ی ک ی که ن   افت یتوان در می   ی با مراجعه به عقل عمل   ، به عنوان مرال  . 1
بلالاه    ی ک ی ن   ، جه ی شود  در نت ی مذمت نم   ی ک ی ن   ن ی هرچند ترک چن    حسن است  آب، مسکن(  ه، ی )مرل تغذ  ی ماد  های بهره 

نشد.  افت ی  یی جا مصداق از حکم عقل در   ن ی عقت مندوب است. ا   وان ی ح 
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للاه متلاداخل  دیگلار اد  رابطلاه آن بلاا ، ی حلاد نفلاس آن دلیلال حجیّت ف با  بر اث  افزون  ضروری است 
بررسی شود  امری که در ادللاه نقللای در مبلااحری از قبیلال تعلاادل و تلاراجیح و تلازاحم ملاورد بحلاث  

 فته است. گر  قرار 
للاه و  دیگلار اد   پلاس از بررسلای ، ی حد نفسه یک گزاره نقلی حجیّت ف ه پس از اثبا  گونه ک همان 

ت شلا بلاه  هلاایی را بندی ن جمع توان می  آنها،  یان مجموع سنجی م ارتباط  رعی شناسلاایی  عنلاوان حجلاّ
،  اسلاتنباط   فراینلاد   در عمللای  عقلال  هر یک از احکام کارگیری  به نیز برای عملی  عقل  در احکام ، کرد 

نمونلاه،   بلارای   روشلان شلاود. عقللای یلاا نقللای   ادللاه دیگر  در عرض حکم  این  جایگاه  ضروری است 
حکلام  ،  )شلاک بلادوی( ی  مقلاارن بلاا عللام اجملاال  غیر   ف ی در موارد احتمال تکل ، شهید صدر  نظر  از 

قتلای خلاود شلاارع در قاللاب  و    با این وجلاود )نظریه ح  الطاعة( اخذ به جانب احتیاط است ، عقل 
)فی حلاد نفسلاه و بلاا  حکم بدوی  اساسا   ،  ادله برائت شرعی به مکلفین اجازه مخالفت احتمالی داده 

 .  ( ۲8 ، ص 3 ج ، ق 1۴1۲،  صدر ) عقل به احتیاط منجز نخواهد شد   نظر از شرع(  صرف  
للاه در موضلاوع  دیگر اد   روط به بررسی عملی مش  عقل   هایی حکم حجیّت ن ، ضیحا  تو  این  بر  بنا 

  چگونلاه ،  عقلال عمللای یک حکم  که  دهد  ه این پرسش پاسخ می ب   رو  پیش حکم عقل است. تحقی   
هنجارهلاا و  در تعیلاین    چگونلاه   قلال و نقلال ع  د؟ شلاو می  للاه عقللای و نقللای متحظلاه دیگر اد  در کنار 

نلاواع  ا   رو  پلایش ؟ بدین منظور در تحقی   کنند مکاری می ه  دیگر یک ا ب  کاربردی  اختق  ناهنجارهای 
تلارین  مهم ی از  عنلاوان یکلا بلاه   آراء شلاهید صلادر   تأکید بلار   با ، له استنباط دیگر اد  تتقی حکم عقل با 

شود  به این نحلاو کلاه در گلاام  بررسی می ، ساز در مباحث عقل عملی گذار و جریان تأثیر  انشمندان د 
نظر از تلاداخل  )صلارف عقلی قُبح  و  نفسه حُسن  فی  اختتف نظرا  پیرامون دلیلیت  ترین مهم ،  اول 

ملاورد اشلااره  ،  اسلات   ملاؤثر   ادللاه دیگلار    از تداخل یک حکم عقلی بلاا  بندی جمع  که بر  با دیگر ادله( 
حلاالا  احتملاالی تتقلای  ،  . در گام دوم و با تکیه بر مبانی مطرح در قسمت اول مقاله گیرند می  قرار 

 شود.  ادله معتبر بررسی می دیگر   با عملی   عقل  یک حکم 

للاه اسلات  مطلبلای  دیگلار اد   تمالی تتقی یک حکم عقلی با صُور اح   بررسی ،  پژوهش این دف ه 
،  در مبلااحری از قبیلال حرملات کلاذب رفتلاه و تنهلاا مصلاادیقی از آن نگ  قرار رد پژوهش کنون مو  تا  که 

اکنلاده  صلاور  پر  بلاه ،  حرملات ظللام داری و  لزوم امانت ،  قاعده لاضرر ،  قاعده برائت ، قاعده اشتغال 
ور تت  ه اولا  هملا، فتلاه اسلات. در ایلان ملاوارد گر  قرار مورد اشاره  قلای حکلام عقلال ملاورد بررسلای  صلاُ

، در   رفته و نگ  قرار   اند.  عکس نشده عملی من  عقل   آخرین نظرا  پیرامون ، همین موارد موجود   ثانیا  
اخلاتق اسلاتمی    بلاه ویلاژه، ،  نقلی اسلاتمی ۔ تواند در بسیاری از علوم عقلی نتایج این تحقی  می 
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  زاملای و ترجیحلای های ال رداشلات ب  ، سلاو یک  از ، اخلاتق اسلاتمی    زیلارا در رد گیلا قلارار مورد توجلاه 
سلالانجی  بت دیگلالار، نس  سلالاوی  از کنلالاد و  مسلالاائل پرشلالاماری نقلالاش کلیلالادی ایفلالاا می   عمللالای در  عقلالال 
،  کنلاد دار می ا »استمی« را بلارای عللام اخلاتق معنلا وصف  های نقلی گزاره عملی و  عقل   های گزاره 

 شود. اهمیت این تحقی  در علم اختق مضاعف تلقی می 
آوری از مورد رفتار بلاا حیوانلاا   توضیحا  و مرال ، تش شده در مقام تطبی  ت  ، رو  پیش  ۀ در مقال 

-  آثلاار پژوهشلای و دانشلای مربوطلاه   اینکلاه در   رد  چلاه گیلا قلارار ورد توجلاه کاربردی م  اختق از نگاه 
،  به حکم عقل اشاره شده است و در موارد موجود بلاه اصلال وجلاود حکلام بسلانده شلاده  - ندر   به 

)بلادون  اصل ایلان تطبیلا   ، ی فراوان وجو جست نگرفته است و پس از  قرار جزئیا  آن مورد بررسی 
ی   عتملالاه ،  در کلالاتم سلالاید مرتضلالای تنهلالاا  ،  در تلالاراش شلالایعه   پلالاردازش جزئیلالاا  و للالاوازم آن(  و  حللالاّ

خمینلای     املاام ۵۴ ، ص ق 1۴13،    عتمه حلّی 373۔ 37۲ ، ص ۴  ج ،  ق 1۴0۵،  )سید مرتضی فت شد  یا )ره(  خمینی  امام 
 .  ( 79ص  1 ج ،  ق 1۴10،  خمینی    امام 1۶ ، ص 1381،  

 کام با دیگر اح عملی عقل ر بررسی تلاقی حکممؤثر ب . مبانی1

ت آ مبانی عملی و  عقل  ماهیت حکم  تنها با شناخت  گلازاره    یلاک   کلاه   تعیلاین کلارد تلاوان می  ن حجیلاّ
دیگلار    در کنلاار چگونلاه  ،  صاف یک فعلال اختیلااری بلاه حسلان یلاا قلابح عملی دربارۀ ات  عقل  اختقی 

  اندیشمندان مشخص شد که اسلاتفاده از حکلام  نظرا   بررسی . با د شو می  متحظه  های معتبر اره گز 
  ر هلا  تلاأثیر ،  آراء شهید صلادر   تأکید بر  ن ضم ادامه،  . در است  جهت ازمند توجه به پنج عملی نی  عقل 

  . شلاد   د خواهلابررسلای  ،  له دیگر اد   بررسی موارد تتقی یک حکم عقلی با  گانه در جوانب پنج  یک از 
 شود. خارج از رسالت این نوشتار تلقی می ،  ان وجه هر مبنا و اثبا  کدامی مبنای صحیح بی طبعا   

بح  و  حُسن   های . ماهیت گزاره 1.  1
ُ

   ق

معنلاای »اسلاتحقاق ملادح و ذم«  ،  این است که محل نلازاع در بحلاث حسلان و قلابح معروف یدگاه د 
شلاهید  ،    در مقابلال ( ۴3۴ ، ص تا بی ،    اصفهانی 10۴ ، ص 1398،   بحرانی ۲8۲ ، ص ۴ ج ، ق 1۴09، )تفتازانی است 

  لی عبار  است از ضرور  و سلازاواری اختقلای در للاوح واقلاع قُبح عق  و  حُسن  صدر معتقد است 
امکلاان  ،  انحصار مواد قضایای منطقلای در وجلاوب ، با ضرور  تکوینی تفاو  دارد. به نظر وی  که 

   . ( ۵۲7ص  1 ج ، ق 1۴08،  صدر )   دارد  آنها قرار   و امتناع صحیح نیست و سلطنت نفس نیز در عرض 
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کنلاد معیلاار فهلام در  است و تصریح می   رح کرده عملی مط  عقل  وی این ضرور  را در محدوده 
ربی بلارای ایلان قضلاایا  تج  غیر   اقامه برهان تجربی یا ،  ان ارتکازی بوده جد و   سنخ قضایای عقل عملی 

ر ضلالارور  اختقلالای و مراجعلاه بلالاه وجلالادان  تأملال د . بلالاا  ( ۵۵۲ص   1  ج ،  ق 1۴08،  )صلادر   ممکلان نیسلالات 
بیلا تط ۀ  مرحللا در   مشابه معنای قبل است و ایلان مبنلاا ،  نتیجه این معنا از حسن و قبح که یابیم درمی 

 ار نیست. تأثیرگذ 
ای معنای »ینبغی ان یفعل/لاینبغی ان یفعل« و »استحقاق ثواب و عقاب« را هلام از معلاانی  عده 

بح  و  حُسلان  در محل نزاع با اشلااعره  ،  اهلاور   ان ی نصلارت   برنجکلاار و  ۲19ص   1  ج ،  137۵،  )مظفلار   اند شلامرده بر قلاُ
،  ده عمللای بلاو  عقلال  ن یفعل« متلارادف أ ن یفعل/لاینبغی أ ینبغی » نای که مع  حالی  در ، ( 8۶ ، ص 1398

بح بلاه  و  حُسلان  معنایی کللای و دورنملاای ماهیلات    انی دیگلار معلا  رود و بلاا تعلادادی از شلامار ملای  قلاُ
بح اسلا و  حُسلان   ع است. معنای »اسلاتحقاق ثلاواب و عقلااب« نیلاز اثلار جم  قابل    نلاه حقیقلات ،  ت قلاُ

بح   و  حُسلالان    نظلالار از  بلالاا صلالارف    ، رو ایلالان  از    ( ۵03ص   1  ج ،  ق 1۴08،    صلالادر ۴1 ، ص ۴  ج ،  ق 1۴17،  در )صلالاقلالاُ
ی ندارد. علم ثمره کاربردی  ،  معنای حسن و قبح  نظر در  اختتف  ،  های تسامحی تعریف 

حسن و قبح   های گزاره سنخ منطقی  .  2.  1

بح در  و  حُسلان   های گزاره شود که  بحث می ،  ن و قبح بودن حس  پس از اثبا  عقلی  کلادام دسلاته از    قلاُ
،  ۴  ج ،  ق 1۴17،  )صلادر   یقینیلاا  :  در ایلان رابطلاه دو نظلار وجلاود دارد گیرنلاد؟ می  قلارار صناعا  خمس 

ظور کسانی کلاه ایلان قضلاایا را از قبیلال »مشلاهورا «  دربارۀ من  مشهورا   شهید صدر یا  ( ۴1۔ ۴0 ص 
 1:  است دو احتمال بیان کرده ،  اند دانسته 

بح نی  و  حُسلان  نفلای جزمیلات از قضلاایای ، منظور این گروه تفسیر اول:  یشلاان بلاا  ، بلکلاه ا سلات قلاُ
،  گانلاه را نداشلاته قابلیت ارجاع به یقینیا  شلاش ، معتقدند جزم موجود ، پذیرش جزمیت این قضایا 

بح بلاه  و  حُسن   قضایای ، نتیجه تربیت و تأدیب عقتیی هستند و اگر انسانی تنها رشد کند  ذهلانش    قلاُ
  . ( 33۶۔ 333 ، ص 3 ج ، ق 1۴۲9،    اصفهانی ۴۶۔ ۴1 ، ص ۴ ج ، ق 1۴17،  )صدر   خطور نخواهد کرد 

بح را از سلانخ یقینیلاا  می  و  )کلاه قضلاایای حُسلان با مقایسه این تفسیر بلاا نظلار اول    دانسلات( قلاُ
ارتکاز و وجلادان فلاردی خلاود    قُبح به  و  حُسن   ر دو گروه برای درک چه ه  اگر نتیجه گرفت که توان می 

تری  متحظه نگلااه نلاوع بشلار و روش اسلاتقرائی نقلاش پررنلاگ ، در تحلیل دوم ، اما کنند مراجعه می 

. 103۔ 87 ، ص 1397 ی، و مسعود   ی خان ی قاض ، نک:  برای درک بهتر منظور از مشهوره دانستن قضایای حسن و قبح   .  1
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ایلان تحلیلال منشلاأ ارزشلامندی قضلاایا را    زیلارا  در کشف ارتکاز درونی دارد  )نسبت به تحلیل اول( 
،  تر نظلار  نلاوع بشلار کند و برای فهلام دقیلا  سنجی نوع بشر برای تنظیم روابط« معرفی می »مصلحت 

رجلاوع بلاه  بلاا  ،  با توجه به اشتراک آحاد بشر در این درک  هرچند شود. رزیابی می مؤثر ا  روش استقراء 
بح بلاه  و  حُسلان   رجلااع آنکه بنا بلار ا  حاصل  . را کشف کرد ارتکاز نوع بشر توان می  ارتکاز شخصی    قلاُ

  توانلاد در برخلای از تطبیقلاا  ی هلاا م دیگلار ملّت  مطالعلاه رفتلاار و قلاوانین ، مشهورا  به این تفسلایر 
 ار باشد.  تأثیرگذ   لی قُبح عق  و  حُسن 

ینلای و فاقلاد ارزش برهلاانی  یق  غیلار  سنخ مشهورا  هسلاتند و  قُبح از  و  حُسن  قضایای  تفسیر دوم: 
بح   و  حُسلان   قضلاایای ،  بلار مبنلاای ایلان تفسلایر آینلاد  حساب می  به  بلاودن   ننلاد نیکلاو و اختقلای ما قلاُ
رک  خلااطر د  بلاه مجعلاول عقلاتء هسلاتند و عقلات    ، م بلاودن ظللا اختقلای  غیر گویی و زشت و ست را 

قضلاایای حسلان و  ،  انلاد. طبلا  ایلان تفسلایر چنین مجعولاتی را انشلااء کرده ، مصالح و مفاسد نوعی 
هلاا  نخواهند داشت و از جهلات نتیجلاه بلاا نظلار اشلااعره و اخبلااری  ای در کشف نظر دین فایده ، قبح 

بلاه نقلاد  ،  پایلاه هملاین تفسلایر   شلاده و او بلار  ارائه  ویی محقّ  خ  این تفسیر توسط  د بود. ن همسو خواه 
منظلاور گوینلادگان را مطلااب     ید صلادر که شه  حالی  در ، داخته قُبح پر  و  حُسن  ایای بودن قض  مشهوره 

 . ( ۴۵ ، ص ۴  ج ، ق 1۴17،  صدر )   دهد تفسیر اول توضیح می 

 ارجاع به مصلحت و مفسده .  3.  1

ن( به مصالح و مفاسد به ایلان معنلاا اسلات کلاه اختقلای  قُبح  و  حُسن  ارجاع  اختقلای   غیلار و    )حَسلاَ
افعال اختیاری انسان ناشی از مصلحت داشلاتن افعلاال نیکلاو و مفسلاده داشلاتن افعلاال  بودن  )قبیح( 

شلاود کلاه  مرلاال فعلال کلاذب بلاه ایلان خلااطر قبلایح و غیراختقلای تلقلای می عنلاوان   بلاه   قبیح اسلات  
از مفاسلاد  نظلار   صلارف   خلاود دروغگلاویی ذاتلاا کلاه این  نه ، شود ایجاد مفسده می سبب  دروغگویی 

بح بلاا  و  حُسلان   ارتبلااط ،  شهید صدر معتقد است از تحلیل نظر سلاه گلاروه متزم با آن قبیح باشد.     قلاُ
 :  شود گیری می مصلحت و مفسده نتیجه 

انلاد کلاه در مقلاام  الح و مفاسدی ربط داده ویژه مص قُبح را به  و  حُسن  درک  فتسفه الف( فتسفه  
مقلاام    در   ، رو ایلان  از م هستند   فه  قابل   برای همه عقت ، و به همین خاطر  ند نیازمند تأمل نیست ، ادراک 

فاعل آن مستح  ملادح اسلات و قبلایح  ،  صلحتش خاطر م  به فعلی است که  ،  »حَسَن : اند تطبی  گفته 
 . ( ۵۲۵ص  1 ج ، ق 1۴08،  )صدر   فاعل آن مستح  ذم است« ،  اش فسده خاطر م  به فعلی است که 

بح بلاه  و  حُسن  عی شده که تقسیم او مد  ائینی  شهید صدر در تحلیل کتم محقّ  ن  ( ب  فعللای    قلاُ
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،    صلادر 39 ، ص ۴  ج ،  ق 1۴17،  صلادر )   مصلاالح و مفاسلاد اسلات   قُبح به  و  حُسن   متضمن ارجاع ،  و فاعلی 
 . ( 3۲0۔ 319ص  1 ج ، ق 1۴08

بح بلاه  و  حُسلان  جلااع صلاراحت، ار  بلاه ود آخونلاد خراسلاانی چلاه خلا اگر ج( آخوند خراسانی     قلاُ
  ارتبلااط ایلان دو   او بلاه   ید صدر معتقد اسلات تحلیلال کلاتم ، اما شه نکرده  را بیان مصلحت و مفسده 

بح بلاا  و  حُسلان   شهید صدر منکلار ارتبلااط ،  در مقابل   . ( ۵18ص   1 ج ، ق 1۴08، صدر )  انجامد مسئله می    قلاُ
بح بلاه  و  حُسن   ارجاع زمه این اقوال با  اساسا  مت ، مصلحت و مفسده شده  را    مصلالحت و مفسلاده   قلاُ

 . ( 3۲0۔ 318ص  1 ج ، ق 1۴08،  )صدر   است ها تلقی کرده وجه بطتن این نظریه 
بح بلاه  و  حُسلان  رجلااع ا  سو یک  از ید صدر بنابراین، شه  دانلاد و  مصلاالح و مفاسلاد را باطلال می   قلاُ

اولا    ه ل به این ارجاع را به برخی علما نسبت داده اسلات. ایلان در حلاالی اسلات کلادیگر، قو  سوی  از 
د از  شلاو  قلارار قتلای ا ویلاژه و  به  مصلحت و مفسده نیازمند اثبا  است   قُبح به  و  حُسن  تن ارجاع بط 

، اس  1شود. عبارا  علمای بسیاری خلط بین این دو باب برداشت می  ناد این نظر بلاه گروهلای از  ثانیا  
نیازمند تحقیلا  مسلاتقلی    )از جمله قائلینی که شهید صدر بیان کرده( دانشمندان یا افرادی مشخص 

بح عق  و  حُسلان   قلایح وافلای بحلاث تن  علادم   بلاا توجلاه بلاه   قتی دانسته شود که ویژه و  به  است   للای در  قلاُ
 . مورد قبول گوینده نباشد ،  کتم بعید نیست در مواردی لوازم فقه،  اصول دانش  مکاتب پیشین 

بح بلاه  و  حُسلان  پذیرش ارجاع  بح   و  حُسلان  یابی مصلاالح و مفاسلاد بلار چگلاونگی مصلاداق  قلاُ قلاُ
ارتبلااط  ، رفتار بلاا حیلاوان نبودن نوعی  بودن یا  بحث اختقی  نمونه، در  برای شود  ار تلقی می تأثیرگذ 

ظریلاه  بنلاا بلار ن  دهند  دایره تطبیقی متفاوتی را نتیجه می ، د مصالح و مفاس  قُبح از  و  حُسن  یا استقتل 
کند و برای تطبیلا  هلار  دایره قبح آزار حیوانا  با مصالح و مفاسد خود انسان ارتباط پیدا می ، ارتباط 

مورد لازم است توضیح داده شود که چگونلاه رفتلاار خاصلای بلاا حیلاوان بلارای انسلاان مصلالحت یلاا  
  فسیر فتسفه باید این قید را هم اضافه کنیم کلاه مصلالحت یلاا مفسلاده بنا بر ت  مفسده دارد؟ همچنین 

شهید صدر بحث مستقلی تحت عنوان: »اشتهر بینهم الخلط بین الحسن و القبح و مبادئ الاحکام ملالان المصلالاالح و   . 1
  المفاسد و الحب و البغض« ارائه کرده است و به دو نمونه از موارد خللالاط بلالاین حسلالان و قلالابح و مبلالاادی احکلالاام اشلالااره 

الی القول بوقلالاوع الکسلالار و الانکسلالاار بلالاین جهلالاة    )رحمه اللّه( کند: »]مورد اول:[ و من هنا ذهب صاحب الفصول  می 
)قلالادّس  التجرّي و جهة الواقع و تقدیم ما هو غالب منهما لربو  المنافاة بینهما. ]مورد دوم:[ و أفلالااد المحقلالاّ  العراقلالا   

وجها لدفع المنافاة بین قبح التجرّي و الحکم الواقع ، و هو أنّ التجرّي عنوان ینتزع من الفعل ف  رتبة الامترلالاال و   سرّه( 
العصیان المتأخرة عن الجهة الواقعیة. فجهة التجرّي مع الجهة الواقعیة لیستا ف  رتبة واحدة حتی تقع المنافلالااة بینهملالاا«  

. ( 328، ص 1، ج ق 1408صدر، ) 
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  ا ارجلالااع تعبیلالاری بلالا بلالاه   ک باشلالاد. در  ها قابلالال انسلالاان  هملالاۀ بلالارای    تأملالال و   نیلالااز از ی ایلالاد ب نظلالار ب  ملالاورد 
ار حیلاوان را بلاا معیلاار  آز  علادم  مصلاادی  ، آور زام عمللای اللا عقل ، مصلحت و مفسده  قُبح به  و  حُسن 

سلابب    هرچنلاد در برخلای ملاوارد ،  ارزش و احترامی نلادارد ،  کند و خود حیوان منافع انسان تعیین می 
 گیری مشابهی با فرض ارشمندی حیوان باشد. یجه نت 

قُبح از مصالح و مفاسد، حکم عقل به قبح   و  اساس نظریه استقتل حُسن  در قبال این تفسیر، بر 
ناشی از درک ارزشمندی خلاود حیلاوان اسلات.  ،  رفتار نیک با آن   اختقی رفتار سوء یا حسن  اختقی 

ه حیلاوان   نه حیوان« در این کتم امام أ ممکن است منظور از تعبیر »بما  خمینی: »آزار حیوان، بما أنلاّ
  باشد.   ارتکاز ناشی از همین    ( 79ص  1  ج ،  ق 1۴10،  خمینی    امام 1۶ ، ص 1381، )امام خمینی   « قبیح است 

بح  و  حُسن   ادراک ی عقل در  ی توانا .  4.   1
ُ

لی عق   ق

ه معتقدنلاد عقلال تلاوان فهلام ، در بحث کتمی حسن و قبح    معروف است که اشاعره در قبلاال عدلیلاّ
موضوع متزمه حکلام عقلال و شلارع  ،  مبنا . با این  ( ۲8۵ ، ص ۴ ج ، ق 1۴09، )تفتازانی  ندارد  قُبح را  و  حُسن 

  زیلارا  نیلااز از تحلیلال اسلات بسیط و بی ،  کارایی حسن و قبح   نظر بر  اختتف    ین ا   تأثیر   منتفی است و 
 اساس کاشف از حکم شرعی نخواهد بود.  قُبح از  و  حُسن ،  تنی بر نظر اشاعره مب 

ملازمه حکم عقل با حکم شرع .  5.  1

است و کسانی کلاه متزملاه بلاین حکلام  دین  عقل به  اختقی  م حک دهنده حلقه پیوند ، قاعده متزمه 
  بلاه   عمللای را  عقلال   حکلام ،  تواننلاد بلاه اسلاتناد عقلال نمی   ه اشلااعر   مانند ،  عقل و حکم شرع را نپذیرند 

تعلادادی  ،  در مقابلال     انلاد شیعه قاعده متزملاه را قبلاول کرده  دانشمندان ند. بیشتر نسبت ده  یعت شر 
ایلان  ،  آنهلاا(  نظلار  یکلای از تفاسلایر از اسلااس   هلاا )بلار اخباری )مرل فاضل تونی و صاحب فصول( و  

1 ج ،  ق 1۴08،    صلالادر 339۔  337 ، ص ق 1۴0۴،    اصلالافهانی ۲۴3 ، ص 1383،  )انصلالااری   انلالاد متزملالاه را نپذیرفته 
.  ( ۲37ص  1  ج ،  137۵،   مظفر ۵0۴ ص 

شلارع بلار خلاتف عقلال حکلام    که   تقد است ، اما مع شهید صدر هرچند قاعده متزمه را نپذیرفته 
علال  تحقلاّ  ف   تمام و محرّکیلات در تنها در شدّ  اه ،  تفاو  حکم عقل و شرع ، به نظر وی  1کند. نمی 

شود که منظور از ایشان تنافی غیر بدوی و در مقام جعل است. می  با توضیحا  قسمت دوم مقاله روشن .  1



37 

 

 

 

رس 
بر

 ی 
لاق 

ع ت
انوا

  ی
عمل 

قل 
م ع

حک
  ی

ی با د 
  گر 

تأک 
ه با 

ادن
  د ی

شه 
ظر 

بر ن
 د ی 

در 
ص

 

کلاه    با این استدلال است صدر    د ی . رد قاعده متزمه در نظر شه است حَسَن یا ترک فعل قبیح ممکن 
ندارد و همان حکم    ی حکم مستقل مولو ،  اگر شدّ  اهتمام شرع با عقل متفاو  نباشد، اساسا  شرع 

از عقل باشد، شرع متفاو  با حکم عقل    شتر ی کند  اگر شدّ  اهتمام شرع ب قل را تأیید و تأکید می ع 
اخلاتتف    ن ی ا   ص ی . تشخ ست ی حکم شرع و عقل ن  ن ی ای ب واقع، متزمه  کند و در می  ت یولو اعمال م 

 . ( ۵8۔ ۵9 ، ص ۴ ج ،  ق 1۴17،  )صدر   آور ممکن است ن ی ق ی   ی نقل  غیر   ا ی   ی نقل   ل ی دل     یدر اهتمام تنها از طر 
  هی آنکلاه گلاا  توضلایح  . ار باشد تأثیرگذ  یابی و مصداق  بی  تط ۀ مرحل  در  تواند نظر می  اختتف    این 

ارشلااد بلاه  ،  دلیلال نقللای   ، اولا  ه  ای کلاگونه به ، دلیل نقلی هم وارد شده ، عقل اختقی حکم  حیطه در 
،    نیست حکم عقل  ، شدّ     یست یل نقلی وارد بر دلیل عقلی ن دل  ثانیا     اهتمام شلاارع بلاا شلادّ   ثالرا 

تمام دلیل عقلی و دلیل نقللای بلاه قلادری  شدّ  اه  اگر ، در این وضعیت است. اهتمام عقل متفاو  
کلاه   حلاالی  در ،  اثبا  شود   ( یا ترک ) فعل  یک    ( یا مرجوحیت ) رجحان  تنها    متفاو  باشد که در یکی 

متفلااو  خواهلاد بلاود  ،  آوری عقل و نقلال بلاه جهلات اللازام دو حکم ، دلیل دیگر مقتضی لزوم باشد 
 . جوب(  ۔  )کراهت۔حرمت و یا استحباب 

تمام به حدی نباشد که هر یلاک از عقلال و نقلال مقتضلای  شدّ  اه  ر تفاو  در اگ دیگر،  سوی  از 
  زیلارا  ض اسلات فر  قابل   تزاحم   فرض ی نظر شهید صدر در  علم ثمره ، متفاوتی باشند  اختقی  حکم 

توانلاد در  این تفلااو  می ،  تمام متفاوتی از دلیل عقلی را اثبا  کند شدّ  اه ، فرض که دلیل نقلی  بر 
   . ار باشد تأثیرگذ ،  تشخیص اهمّ در باب تزاحم 

   احکام دیگر با عملی عقل . تلاقی یک حکم اخلاقی2

تنهلاا نلااظر بلاه  ،  هرآنچه از شرایط اعتبار حکم اختقی عقل که تلاا ایلان قسلامت از مقاللاه بیلاان شلاد 
  هایی محتوای این حکلام منلاوط بلاه بررسلای و حجیّت ن ،  ی حد نفسه یک حکم عقلی بوده حجیّت ف 

قی حکلام عقلال بلاا نقلال  صُور تت  بندی انواع د. برای دسته شو می  له مربوطه تلقی بندی دیگر اد جمع 
  های تتقی یلاک حکلام اختقلای عقلال بلاا انواع فرض توان می  بندی خاصی یافت نشد. ثبوتا تقسیم 

بتنی بر ایلان تقسلایم ارائلاه  رو م  پیش له معتبر را به شکل آتی تقسیم کرد  مباحث بعدی مقاله  دیگر اد 
 : خواهند شد 

    با حکم نقل   عملی  عقل  حکم   تتقی  •

   )اصطتحا »مربتین«( منافی عقل و نقل  غیر  تتقی احکام همسو و  ▪
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   با حکم نقل   عملی  عقل  حکم   )و لو به نحو بدوی( تنافی   ▪

   دیگر یک با    عملی  عقل   احکام   تتقی  •

   منافی عقل عملی   غیر  تتقی احکام همسو و  ▪

   دیگر یک با عملی   عقل   تنافی احکام  ▪

 حکم نقلی   با   عملی  عقل   تلاقی حکم .  1.  2

   ی عقل و نقل همسو   احکام  ی تلاق. 1. 1. 2

اسلات  ایلان تتقلای گلااهی بلاه    تصلاور  قابلال عقل و نقل همسو به دو شکل   اختقی  تتقی دو حکم 
عبلاارتی،   بلاه شلاود و  پوشانی داشتن دو گزاره عقلی و نقلی در مقام جعل حکلام تلقلای می معنای هم 

در  ،  پوشلاانی دارنلاد. دو دلیلال در ایلان نحلاوه از تتقلای هم  دیگر یلاک موضوع و حکم این دو گزاره با 
عقلال و نقلال بلاه نحلاو کللای یلاا جزئلای در  که  این   شود  همانند اصطتح اصولی »مربتین« نامیده می 

قاب    هایی از قبیل قبح موضوع گزاره   قبح ظلم اشتراک دارند. ، حسن عدل ،  بتبیان ع 
ذیلال یلاک  ،  گاهی موضوع دو دلیل عقل و نقلال در مقلاام امترلاال و در ناحیلاه مصلاادی  ،  در مقابل 

)در قبلاال آنچلاه در بلااب تلازاحم در مقلاام امترلاال رخ  کننلاد  پیدا می   تحقّ   همزمان ، مصداق مشترک 
،  بلاه خطلار افتلاادن نفلاس محتلارم شلاود سلابب  یک گفتار کذب که  صورتی  مرال، در  برای    دهد( می 

در مقلاام امترلاال  ،  نقلی وجوب حفظ نفس محتلارم ۔ عقلی قبح کذب و حکم اختقی ۔ حکم اختقی 
بلاین خلاود دو موضلاوع  دو گلازاره  کلاه  حلاالی  در ، کننلاد و ذیل یک مصداق خارجی تصادق پیلادا می 

اگلار ایلان مصلاداق محلال تتقلای  ،  است. در چنین ملاواردی  قرار نسبت تباین بر ، اختقی عقل و نقل 
بایلاد هلار دو حکلام عقلال و نقلال  ،  برای تعیین اهم ،  حکم عقل و نقل با حکم سومی تزاحم پیدا کند 

 رند. گی  قرار مورد توجه  
)نلاه در مقلاام  در مقلاام جعلال    نقلال   حکلام عقل با    حکم   موضوع   کلی یا جزئی انطباق   در صور  

در این نحو از تتقلای بنلاا بلار برخلای مبلاانی،   . گیری است نتیجه  قابل  بدون مشکل  حکم آن ، امترال( 
،  1  ج ،  137۵،  مظفلالار نلاک:  )   آیلالاد حسلالااب می عقلال به اختقلالای  ارشلالااد بلالاه حکلام  ،  نقللای اختقلالای  حکلام  

اشتراک حکم عقلال و نقلال در صلاورتی  ، بنا بر نظر شهید صدر . ( 3۴ ، ص ق 1۴۲۵، تبریزی   ۴17۔ ۴1۴ ص 
. ثمره این تفاو  در شدّ  اهتملاام و  شود که شدّ  اهتمام در این دو حکم متفاو  نباشد اثبا  می 

.  ( ۵8 ، ص ۴  ج ،  ق 1۴17،  )صلادر   نحوه کشف آن در بحث »متزمه حکم عقل با حکم شرع« گفتلاه شلاد 
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برای فهم موضوع حقیقلای حکلام بایلاد بلاه عقلال  ،  بودن دلیل نقلی به حکم عقل صور  ارشادی  در 
بودن  شلاادی   زیلارا ار اهد گرفت خو  قرار رد توجه  عملی مو  عقل ،  مصادی  مشکوک و در   شود مراجعه 

ین است که شارع حکم جدیدی جعل نکرده و در بیان خود به همان حکلام مرتکلاز عقللای  مرابه ا  به 
 است.  اشاره کرده 

سلاوب  عمللای مح  عقلال  ارشلااد بلاه حکلام ، ی حکلام نقللادر مواردی کلاه ، در فرض محل بحث 
بلارای  نقللای    حکلام اختقلای ینلاه متصلال بلاه عنلاوان قر  به  توجه به وجود این ارتکاز بشری ، شود نمی 

تلاأثیر    رتکاز عقلی بر ظهور دلایل نقللای و کلام و کیلاف ایلان تأثیر ا   اصل   . ضروری است ، تفسیر نقل 
دلیلال    محتلاوای اختقلای فهلام علارف از  ، میشه صور  یکسانی ندارد و معیار دلالت در هر مورد ه 

املاری وجلادانی  ، اسلاتظهار   زیرا است  عنوان قرینه متصل(  )به عقل اختقی نقلی با متحظه حکم 
  تواند شلارایط متفلااوتی از جهلات اصلال می ،  این قرینه متصل  کنار است و کیفیت ظهور هر دلیل در 

 پذیری و چگونگی آن رقم بزند. تأثیر 
  ی گلار ی د   ی نقللا  ل ی فرض وجود دل  در ، یا نبودن یک حکم عقلی بودن  دیگر بحث از ارشادی  ثمره 

  دو دسلاته متعلاارض   ن ی سنجی ب نسبت   ی برا   زیرا  شود روشن می ،  باشد  ل ی دل  مدلول دو که معارض با 
در    ی اصلاول   ی )کلاه بلاه حسلاب مبنلاا در دو نقل متعارض    ی متحظه قواعد جار بر   افزون  د ی با ، از ادله 

بلاه قواعلاد مربلاوط بلاه    تساقط خواهد بود(   ا ی   ر یی تخ   ح، ی ترج   کرد یسه رو  ل ی قب از  ح ی باب تعادل و تراج 
. م ی حکم عقل و نقل هم توجه کن   ی تناف 

. تنافی حکم عقل با حکم نقل 2.  1. 2

  جلااد ی ا   ی اختقلا ی ها در قضلااو   یی هلاا چالش  آید که پیش می  تعارض ، عقل و نقل  ن ی ب در مواردی 
مغلاایر بلاا حقلاوق بشلار  ،  بیلاان شلارعی   نظلار از  صرف    مانند برخی از احکام و حدودی که با  ، کند ی م 

،  بیماران قریب بلاه ملارگ  های پایانی عمر اقبت مر عنوان  به  برخی کشورها  در اینکه  یا ، شوند تلقی می 
)و حتلای کلااهش علاوارض جسلامی و    بلارای کلااهش رنلاج بیملاار palliative sedation  1استفاده از  

راجلاح یلاا    )دلیلال عقللای( پزشلاکی و اختقلای   نظلار  از  ممکن است شود. این امر تجویز می  مادی( 
نقلاض  کلاه    )دلیلال نقللای( بیننلاد می دهنده ملارگ را شلاتاب آن  ادله شلارعی ، اما ضروری به نظر برسد 

 ی ( برا ها تورا  یبارب   ا ی   دازولام، ی مانند م   ها، ن ی ازپ ی بخش )مانند بنزود آرام   ی شامل استفاده از داروها   ی بخش آرام   ن ی تسک .  1
. ابد ی   ن ی تسک   د ی اضطراب شد  ا ی نفس،   ی مانند درد، تنگ   کنترل رقابل ی است تا عتئم غ   مار ی ب   ی ار ی کاهش سطح هوش 
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  ی تتقلابه بیانی که ذیلال عنلاوان »   . آید حساب می به وند  توسط خدا مقدر  مرگ  أصول دینی و احترام به 
فلارض   قابلال   تنافی حکم عقل با نقل بلاه دو صلاور  ،  « گذشت عقل و نقل   ی همسو   اختقی احکام 

)در  یا کبروی و در مقام جعل است و یا در مقلاام امترلاال   )و لو به شکل بدوی( این تنافی   زیرا است 
قواعلاد    مبتنلای بلار ، . در صلاور  تلازاحم دو حکلام مصادی  خارجی و ناشی از خلط امور خارجی( 

ی در ایلان مطللاب نخواهلاد  تلاأثیر   این دو حکم بودن   شود و عقلی یا نقلی اهم مقدم می ، باب تزاحم 
)تنلاافی در  تعلاارض حکلام عقلال و نقلال  ،  داشت. آنچه در این مجال سزاوار تحلیل و بررسی اسلات 

 خواهد گرفت.  قرار مورد دقت در ادامه،   است که   مقام جعل( 
:  رسد توجه به چند نکته ضروری به نظر می ، تعارض عقل و نقل   رسی بر پیش از 

،  بحث »قطع و ظن« معروف است که حکم قطعی عقلال بلار نقلال منلاافی  اینکه در  نخست  نکتۀ 
اطلاتق آن  ،  مربلاوط بلاه عقلال برهلاانی بلاوده   1، شود به تأویل برده می ،  مقدم است و ظاهر منافی قطع 

یر مب   تا این مرحللاه از ، عقل عملی  که در  حالی  در شود. ی عملی نم  صُور عقل  شامل همه  احلاث  سلا 
  بلادون ،  درک مسلاتقلی از خلاوب و بلاد اختقلای دارد ،  بیان شلاارع  نظر از  عملی با صرف   عقل ، مقاله 

نجاسلات کلاه آیلاا و  سلاؤال ای ونی،  کن ۀ  مرحل  باشد  در  داشته   ین منطقی به حکم شرعی وجود اینکه یق 
عملی با دلیل معتبر نقلی، مانع متزمه حکم عقل )حکلام بلادوی و بلادون   چگونه تنافی حکم عقل 

است    دیم آن تق  عدم   ود منافی یا وج  عدم   شود؟ تنها با اثبا  متحظه نقل( با حکم شرعی قطعی می 
شلاود.  لقلای می حجّت ت   واهد شد و مصداقی از قطع به حجّت خ  حکم اختقی عقل نهایت،  در که 

فرض در این بحث در نظر گرفت. ش عنوان پی  به   د تقدیم حکم عقل بر نقل را ای که نب آن   حاصل 
ضلاروری اسلالات درک  ،  ش از بررسلای تعلالاارض دو حکلام اختقلالای عقللای و نقللالای پلالای   دوم: ۀ  نکتهه 

گیرد. مدلول دلیل نقلی منلاوط بلاه   قرار قرینه متصل به صدور کتم مورد توجه  عنوان  به  اختقی عقل 
ت فلای ظهلاور عرفلای و    )از جمله دلیل عقلی وارد در همان موضوع( قرائن متصل  پیلادا  نفسلاه   حجیلاّ

گیلارد  در نتیجلاه   قلارار ادله همسو و معارض مورد تحلیلال  دیگر  بعد در عرض ۀ مرحل  در  تا ، کند می 

شیخ انصاری در بحث: »هل القطع الحاصل من المقدما  العقلیة حجة« پس از بیان و رد نظلالار اخبلالااری هلالاا دربلالااره  . 1
است: »بسیاری از دانشمندان اصولی معتقدند با وجود دلیل عقلی قطعلالای حجیلالات  جایگاه قطع در شناخت دینی گفته 

دلیل شرعی قابل معارضه با آن ممکن نیست  از این رو در صور  وجود دلیل نقلی معارض، در صور  امکان بایلالاد  
،  1ق، ج 1416)انصاری،  ظاهر دلیل را به تأویل برد و اگر دلیل لفظی نصّ در مخالفت باشد از حجیت ساقط است.«  

توان مطمئن شلالاد کلالاه محلالال کلالاتم ایشلالاان  با بررسی محل بحث و اقوالی که مورد بررسی ایشان قرار گرفته می  ( 18ص 
عقل عملی نیست.  
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در یک طرف تعارض متحظه شود. ،  صحیح نیست که دلالت دلیل نقلی مستقل از دلیل عقلی 

دلیل عقلی به بیان شارع، نقل  موضوع    یید تق در تعارض حکم عقل و نقل، در صور   سوم: ۀ نکت 
مرال، موضوع بعضلای از دلایلال عقللای     برای شود مقدم خواهد شد و اساسا  تنافی، بدوی تلقی می 

،  مرال، موضوع قاعده برائت عقللای  تصرف هستند  برای  معل  بر اموری است که با بیان شارع قابل 
»اشتغال یقینی« است و با توجه به موضوع حکم عقل  ،  »عدم البیان« و موضوع قاعده اشتغال عقلی 

الزام یا ترخیصی بیان کند، اساسا  موضلاوع قاعلاده برائلات یلاا اشلاتغال منتفلای   در این موارد، اگر مولا 
  دلیل شرعی نسبت به دلیلال عقللای »ورود« دارد ، در این موارد اصولی،  اصطتح  طب   خواهد شد و 

. ( 108 ، ص ۴ ج ، ق 1۴17،   عراقی 31۴۔ 313 ، ص ق 1۴۲۴،    صالحی مازندرانی ۲۵1 ، ص 13۶9،  )تبریزی 

بلار ایلان  ،  کننلاد حکملای شلارعی را اسلاتنباط می ، همه مبانی که از حکم عقل عملی  چهارم: ۀ نکت 
دانلاد  حسَن یا قبلایح می ،  چیزی که عقل قُبح  و  حُسن  مطلب تواف  دارند که امکان ندارد شارع اصل 

  شلاارع  همچنلاان کلاه  1، قبلایح نیسلات« اختقلای  لحلااظ  به  »ظلم : بگوید مرال،  برای  را انکار کند و 
)به نحو ورود، بلاه بیلاانی کلاه خواهلاد  در موضوع تصرّف  عقلی را بدون قُبح  و  حُسن  تواند موارد نمی 
  انکلاار کنلاد و   ( 2)از بلااب تلازاحم متکلای هلام أ و بدون وجلاود مصلالحت یلاا مفسلاده ملازاحم  آمد( 
قبلایح    ختقلای لحلااظ ا  بلاه ،  داق ظللام اسلات که مص این  »ظلم به حیوان با وجود : وید مرال، بگ  برای 

،  هلاایی دم چنلاین نقل ندارد«  زیرا تق  وجود هرچند مفسده یا مصلحت غالبی بر این مفسده ،  نیست 
بح ذاتلای(  و  )به مبنای حُسن با حکم عقل   ،  شناسلای حتلای اگلار در بحلاث ماهیت ،  منافلاا  دارنلاد   قلاُ

به مصلحت و مفسده گره زده باشیم.    قُبح آنها را  و  حُسن 

  نلاای ارجلااع اسلااس مب  بلار ، نقلال حکم اختقلای عقل با اختقی سنجی حکم نسبت  پن م: ۀ نکت 
بح   و  حُسلان   متحظلاا  متفلااوتی از فلارض اسلاتقتل   ، لی به مصلحت و مفسلاده قُبح عق  و  حُسن  قلاُ

  قسلامت تعلاارض عقلال و نقلال در دو    ی بررسلا،  بت به مصلحت و مفسده دارد  به هملاین خلااطر نس 
 : خواهد شد پیگیری 

  مصالح و مفاسد   قُبح به  و  حُسن   ی ارجاع بر مبنا   ی تعارض عقل و نقل در اختق استم   ی بررس  .1

شود و اگر دلاللالات آن از سلالانخ نلالاص باشلالاد، ایلالان  می   اگر دلالت دلیل نقلی از سنخ ظهور باشد، بر ختف ظاهر حمل . 1
. ( 18  ، ص 1ق، ج 1416)انصاری، شود.  می   دلیل نادیده گرفته 

.  ( 203 ، ص 4ق، ج  1417)نک: صلالادر،  متحظه مقتضیا  و موانع موجود در یک موضوع، در عالم جعل و تشریع  . 2
آنچه قبت به عنوان تزاحم مطرح شد تزاحم امترالی بود. 
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بح بلاه مصلاالح و   و  ارجلااع حُسلان   ی بر مبنا   ی تعارض عقل و نقل در اختق استم  ی بررس  .۲ قلاُ
 . مفاسد 

بح  و  ارجاع حُسن ی  مبنا   ی بر در اخلاق اسلام   بررسی تعارض عقل و نقل  الف( 
ُ

 به مصالح و مفاسد   ق

  ختف مصالح و مفاسلاد حکلام  عملی بر  عقل ، مصالح و مفاسد  قُبح به  و  حُسن  مبنای ارجاع طب  
  و ر حکلام  بلا  ملاؤثر  همه مصلاالح و مفاسلاد  موردی  در عملی  عقل  فرض شود  ر اگ براین، بنا  . کند نمی 

، املاا  شلاود مقلادم می   بر نقل معارض  حکم عقل ، را تشخیص دهد  یت هر یک مّ اه شدّ   همچنین 
در  سلاویی،   از میشه از درک جمیع مصلاالح و مفاسلاد علااجز هسلاتیم.  تقریبا  ه یقت آن است که حق 

،  )ذهنلای تهرانلای  شود تلقی می ، صالح و مفاسد جانبه م همه حکم شرعی مبتنی بر متحظه ، نظر عدلیه 
ی شلاارع در موضلاوعی بلار خلاتف دریافلات نلااقص بشلاری از  وقتلا ، نتیجه  در  و  ( ۶۶7 ، ص ۵ ج ، 1380

شود کسب مصلاالح و اجتنلااب از  از حکم او معلوم می ،  کند م می عملی حک  عقل  مصالح و مفاسد 
رع بلاه مصلاالح و مفاسلاد احاطلاه کاملال دارد و هملاان    زیرا شا مل به نقل است راستای ع  در مفاسد 

 احکام او مبتنی بر مصالح و مفاسد است. ، طور که نقل شد 
)کلاه    تنلاافی عقلال و نقلال احاطه به همه مصالح و مفاسد ملاوازی در  عدم  در صور  ، عبارتی  به 

نیازمنلاد  ،  لی با دلایلال نقللای قُبح عق  و  حُسن   درک  نسبت  ،  تقریبا  همیشه با این حالت مواجه هستیم( 
 :  سه مقدمه است  توجه به 

بح   و  حُسلان ،  مصالح و مفاسد  قُبح به  و  حُسن  مبنای ارجاع طب   مقدمۀ اول:  للای مبتنلای بلار  عق قلاُ
 . شود مصالح و مفاسد تلقی می 

یلاک  است که عقل از درک همه مصلاالح و مفاسلاد ملارتبط بلاا   محل بحث در جایی  مقدمۀ دوم: 
   رع به مصالح و مفاسد احاطه کامل دارد. که شا  حالی  در ، ناتوان است   موضوع 

صلاالح و مفاسلاد تلقلای  جانبلاه م همه حکم شرعی مبتنی بر متحظلاه  ،  در نظر عدلیه   سوم: ۀ مقدم 
های درک مصلاالح و مفاسلاد در یلاک  یکی از راه   ، در نتیجه   . ( ۶۶7 ، ص ۵ ج ، 1380، )ذهنی تهرانی  شود می 

احیانلاا     بنلادی مصلاالح و مفاسلاد و استدلال إنّی از بیان شارع است  به این معنلاا کلاه جمع ، موضوع 
هرچنلاد چیسلاتی مصلاالح و مفاسلاد و شلادّ   ، شلاود هم از یک حکم شرعی اسلاتنتاج می ا جیح تر 

 شود. اهمیت هر یک )اصطتحا فلسفه حکم( اغلب توسط شارع بیان نمی 
بح بلاه مصلالحت و مفسلاده  و  اساس مبنلاای ارجلااع حُسلان  و بر   با توجه به این مقدما   بیلاان  ،  قلاُ
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  زیلارا  دهلاد نشلاان می   را عمللای   عقلال   رای صلاغ واقع،   در ، شود شارع که در قالب دلیل نقلی بیان می 
  مطابقت فعل یا ترک بلاا مصلالحت یلاا مفسلاده ،  با التفا  به دو مقدمه اخیر و    شارع   بیان   از   پس  ل عق 

کند مصلالحت یلاا مفسلاده در عملال بلاه هملاان اسلات کلاه شلاارع بیلاان  و اذعان می   کند را کشف می 
 بگیرد.  نظر  در  توانسته بخشی از مصالح و مفاسد را تنها می   و خود عقل مستقل   است کرده 

بح   و  حُسلان   معیلاار اصلال یلاا فعلیلات ،  مصالح و مفاسد   قُبح به  و  حُسن  ارجاع بنای م  اساس  بر  قلاُ
ناکاملال  ک  اسلااس در  بلار   مطابقت با مصالح و مفاسد است. عقل که تا پلایش از بیلاان شلاارع ، لی عق 

پلاس از بیلاان شلارعی  ،  کرد عمل می   مرتبط با یک موضوع  الح و مفاسد مص شدّ   چیستی و  خود از 
ی کلاه بلاه مصلاالح و  ا جانبلاه همه بلاا دانلاش  ،  از هملاه جوانلاب قلی آگاه  عا عنوان   به   شارع   پذیرد که می 

همّ اسلات و بلاا هملاان معیلاار:  أ تشخیص اصل مصالح و مفاسد مزاحم و تعیین    ، قادر به مفاسد دارد 
بندی خود از  بر جمع   مقدم حکم نقلی را  ، رای مفسده« بودن دا  رای مصلحت و قبیح بودن دا  »حَسَن 

و چرایی تقلادم برخلای    شمرد، هرچند خود عقل از جزئیا  مصالح و مفاسد برمی مصالح و مفاسد 
ه  شلاارع بلا،  ید در نظر داشت در همه موارد مرتبط با عدل و ظلم بر اینکه با  افزون  1. اه نباشد آگ آنها  از 

منحصلار بلاه  ،  ادله تعیین أهم براین، مع بنا  تواند برخی از موارد را جبران کند و پشتوانه قدر  خود می 
همان زمان  عمل نخواهد بود. این مطلب در قسمت بعد بیشتر توضیح داده خواهد شد. 

بح  و  استقلال حُسن ی  بر مبنا   ی در اخلاق اسلام تعارض عقل و نقل    ی بررس  ب(
ُ

از مصالح و مفاسد   ق

  بلارای وضلاوح  سو نیازمند بیلاان چنلاد مقدملاه اسلات هم  غیر   عقل با نقل  اختقی  درک نسبت  حکم 
بیلاان خواهنلاد    حیلاوان«   قبح اختقی ایجلااد مشلاقت و آزار بلارای » نکا  آینده با مرال  ،  بیشتر مطلب 

برخی از مصادی  ایجاد مشقت و یا ایجلااد مشلاقت بلارای برخلای  ،  شد و فرض این است که در نقل 
 2اشد. شده ب  بیان ،  به لسانی که معارض با حکم عقل تلقی شوند ،  حیوانا  

بنا بر نظریه مورد اشاره، بسیاری از اختتفا  جوامع بشری در تعیین هنجارهای اختقلالای ناشلالای از هملالاین نکتلالاه قابلالال  . 1
تفسیر است. به عنوان نمونه، حیوان در نگاه برخی مکاتب خداناباور امروزی، عموزاده بشر است که در رونلالاد تکاملالال  
از او عقب مانده، نه ابزاری که برای خدمت به او خل  شده باشد. همچنین در این هندسه معرفتی، خالقی حکلالایم بلالاه  

گذاری و دانا به مصالح و مفاسد حقیقی، تعریف نشده است. با این بینش، کشلالاتن حیلالاوان موطلالاوء،  عنوان منبع ارزش 
اختیاری نداشته اسلالات و مصلالالحت و مفسلالاده    )بر فرض قبح عمل( مجازا  غیر عاقلی است که در آنچه اتفاق افتاده 

مزاحم اقوایی که قبح اختقی مجازا  حیوان را توجیه کند قابل شناسایی نیست. 
آبی در معرض مرگ است و در صور  آب دادن به حیوان، مکلف بلالارای  گفته شده وقتی حیوانی از بی  ، به عنوان نمونه . 2
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لم مبتنی بر اثبا  وجود نوعی ح  بلارای مظللاوم اسلات. منظلاور از حلا  در  تحقّ  ظ مقدمۀ اول: 
اسلات    ( معنلاای فقهلای آن   ح  بلاه   اعم از ) ح  در حفظ منافعش  اینجا به معنای نوعی شایستگی ذی 

به متحظه منافع خاطر ا  به که دیگران    شوند. زم می او مل   ین شایستگی 
شلادّ     امری نسلابی اسلات  بلاه ایلان معنلاا کلاه همیشلاه اصلال و ، لزوم متحظه ح   مقدمۀ دوم: 

بلاا  ،  واللادین یلاک کلاودک   اختقلای جارهلاای  نمونه، هن  برای حظه منافع برای همه یکسان نیست.  مت 
بت به همان کودک متفاو  است. نس دیگران   اختقی الزاما   
  )از جمللاه حیوانلاا ( خداوند نسلابت بلاه هملاه مخلوقلاا  خلاود  ،  در نگاه توحیدی  سوم: ۀ مقدم 

،  رعایلات آن توسلاط مخللاوق دیگلار  علادم   مالکیت حقیقی دارد. بسیاری از حقوق بین مخلوقا  که 
دارد و رفتلاار تکلاوینی یلاا تشلاریعی   مصداق ظلم است، نسبت به خداوند در دایره حقوق الهی قلارار 

مبانی معرفتی در تطبی  مفاهیم عقلی    شود. ظلم وخروج از ح  محسوب نمی ،  خداوند در آن ناحیه 
که با فلارض وجلاود ماللاک حقیقلای، بسلایاری از رفتارهلاای  این  ظلم و عدالت تأثیرگذار هستند  چه 

بشر لزوما  از سنخ رفتار دو موجود مساوی و بلاا حقلاوق برابلار )از جمللاه   تشریعی بشر۔حیوان و بشر۔ 
توانند از جایگاه فرابشری تجویز یا الزام شوند.  حیا ( نیستند، بلکه می  ح  آزادی و ح   

بح ذا  و  حُسلان   شارع حکیم و عادل است  هم درک کاملال از چهارم: ۀ مقدم  تلای دارد و هلام بلاه  قلاُ
ملاوارد تلازاحم  ،  الح و مفاسلاد متلازاحم شدّ  مصلا  مندی از دانش کامل نسبت به اصل و واسطه بهره 
 کند. ترین حکم را صادر می آنها به  دهد و در شخیص می درستی ت  به متکی را  

پذیرد که وظیفه فعلی عاقل حکملای اسلات کلاه بلاا متحظلاه هملاه  عملی می  عقل پنجم: ۀ مقدم 
عقلال  ،  در محلال بحلاث  ، رو ایلان  از   باشلاد  شلاده  مصالح و مفاسد مقارن با اصل فعل یا ترک صادر 

پلاذیرد حکلام فعللای نیازمنلاد  می  )از جمللاه حسلان و قلابح( به برخی مصالح و مفاسلاد  قرار ضمن ا 
 1متحظه همه جوانب مصلحت و مفسده است. 

ی اثبا  شود که شارع کیفیت خاصی از تعلارّض بلاه حیلاوان را جلاایز  قت و  با توجه به این مقدما  

وضو آب نخواهد داشت، اگر حیوان غیر محترم باشد )مرل کلب عقور و خوک(، نباید آب را به حیوان داد و باید بلالاا آن  
(. 176، ص  2ق، ج  1419  یزدی، 189، ص  1 ق، ج 1419وضو ساخت )عتمه حلی،  

عقل عملی پلالاس از حکلالام ابتلالادایی بلالاه حسلالان و  طور که در بحث »تتقی مصادی  حکم عقل عملی« گفته شد،  همان . 1
هلالاای منلالاافی دوبلالااره حکلالام  قبح، برای تطبی  بر موارد خارجی و در مرحله دوم با متحظه اهمّ در تلالازاحم حسلالان و قبح 

)عبدالسلالااتر،  کند  شهید صدر عقل عملی مربوط بلالاه ایلالان مرحللالاه را »عقلالال عمللالای نظلالاری« نامیلالاده اسلالات  می  صادر 
(. 3۵۵۔ 3۵۴، ص 8ج  ق،  1417
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 :  فهمیم که حکم الهی از دو حال خارج نیست نّی می إ   استدلال دانسته است با 
تعرّضی که شرعا جایز دانسته شده از سنخ »ح « بر علیه شلاارع نبلاوده تلاا رعایلات   احتمال اول: 

در دایلاره  ،  ا توجلاه بلاه جایگلااه مالکیلات حقیقلای شلاارع ، بلکه بلامصداق ظلم قبیح باشد ، نکردن آن 
مصلاالح و مفاسلاد متلازاحم بلاا    نظر از  صرف    رود. در این احتمال با شمار می  به  اختیارا  مشروع او 

بلاودن تعلارض بلاه   )ظلم بیان شرعی موضوع  دلیل عقلی   زیرا شود حکم اصل قبح عقلی منتفی می 
 آید.  حساب می به کند و وارد بر آن را رفع می   حیوان( 

  ختقلای لحلااظ ا  به   لم و نظر ظ  مورد  هرچند تعرّض ،   در این احتمال تزاحم متکی : احتمال دوم 
جلاواز تعلارّض را  ،  الح و مفاسد موازی با قبح ظلم دیگر مص  رع با آگاهی کامل از ، اما شا قبیح است 

بلاه مقلاام فعلیلات حکلام  ،  تعلارّض   اختقلای   با پذیرش اصل قلابح ،  همّ دانسته است. در این احتمال أ 
  بی  خارجی و بلاا توجلاه بلاه بیلاان عاقلال  تط ۀ مرحل  عملی در  عقل ، دمه آخر اساس مق  بر  توجه شده و 

هم را از بیلاان عاقلال دیگلار  أ پذیرد و مصداق  همّ را می أ لزوم رعایت  ، آگاه به مصالح و مفاسد موازی 
»برخی از انواع رنج قبلایح اسلات  : گوید خواجه نصیرالدین طوسی در این رابطه می  شود. متوجه می 

زند ]نه خداوند متعال[ و برخلای از انلاواع آن حسلان اسلات کلاه هلام از  ها[ سرمی و تنها از ما ]انسان 
بودن رنج یا بدین خلااطر اسلات کلاه شلاخص سلازاوار آن  زند و هم از ما. حسن رمی متعال س  خداوند 

  ن کلاه خلااطر آ  بلاه یلاا  ،  شتمال رنج بر نفع بیشلاتر یلاا دورکلاردن زیلاان بیشلاتر اسلات خاطر ا  به یا ، است 
فلااع ]از خلاود دیگلاری متحملال  خلااطر د  بلاه است و یا  یان عادی طبیعت صور  گرفته اساس جر  بر 

 . ( 3۲9 ، ص 138۲،  )عتمه حلّی رنجی شود[«  
کنلاد   آزار وارده بلار او را جبلاران می ، همچنین خال  عادل در زمان حیا  یا پس از مرگ جانلادار 

گلاردد و قلابح  شود و هم رنج به جاندار جبران می هم مراعا  می أ هم مصلحت یا مفسده  ، در نتیجه 
گونلاه توضلایح  آید. خواجه نصیرالدین طوسی ایلان جبلاران را »علاوض« نامیلاده و آن را این پدید نمی 

طلاای آن  ، املاا اع ل[ تحقاق آن را دارد ]بلار خلاتف تفضلاّ گیرنده اسلا »عوض نفعی است که : دهد می 
ی «  همراه با بزرگداشت نیست ]بلار خلاتف ثلاواب[  وی سلاپس مصلاادی     . ( 33۲ ، ص 138۲،  )عتملاه حللاّ

»و یسلاتح  علیلالاه تعلاالی بلالاانزال اتلام و تفویلات المنلالاافع  :  کنلالاد طلالاور بیلاان می تعللا  علاوض را این 
لمصلحة الغیر و إنزال الغموم سواء استند  إلی علم ضروری أو مکتسب أو ظن لا ملاا تسلاتند إللای  

ی «  فعل العبد و أمر عباده بالمضار أو إباحته و تمکین غیر العاقل  رد  ملاو او    . ( 33۲ ، ص 138۲،  )عتملاه حللاّ
 : طور شرح داده است امر عباده بالمضار او اباحته« را این  ، یعنی »و چهارم 

درد بلالار حیلالاوان و یلالاا مبلالااح نملالاودن  ساختن   امر خداوند تعالی بندگانش را به وارد : چهارم 
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اره  آن  خواهد امر خداوند بیانگر وجوب باشد  )مانند امر به ذبح حیوان بلالارای حلالاج، کفلالاّ
رنجی کلالاه بلالار  ،  این موارد ۀ  در هم . ها( )مانند قُربانی و یا بیانگر استحباب آن باشد  و نذر( 

املالار یلالاا اباحلالاه انجلالاام    زیلالارا  آید بر خداوند است ]که عوض آن را بدهلالاد[ حیوان وارد می 
آن است و رنج تنهلالاا در صلالاورتی نیکلالاو خواهلالاد بلالاود کلالاه منلالاافع  بودن  کاری مستلزم نیکو 

طوری کلالاه تحملالال آن بلالارای رسلالایدن بلالاه منفعلالات بلالاالاتر را  باشد،  داشته  فراوانی به همراه 
 . ( 333،  138۲،  )عتمه حلّی   ه کند موجّ 

  دیگر یک   با   عملی  عقل   . تلاقی احکام اخلاقی 2.  2

 همسو   . تلاقی احکام عقلی اخلاقی 1. 2.  2

ایلان  ،  سوی عقلی در موضلاوع یلاا مصلاداق خلاارجی تتقلای داشلاته باشلاند هم   اختقی   دو حکم گر ا 
خواهلاد بلاود  خلاواه ایلان تتقلای در موضلاوع حکلام و در    تتقی   تشدید اهمیت مورد   به معنی  تتقی 

  تلاأثیر   خلاواه در مصلاادی  و در مقلاام امترلاال. ،  )بر فرض که چنین فرضی پیدا شود( مقام جعل باشد 
  شلاود. بلاا دلیلال سلاوم منلاافی روشلان می  مشلاابه اهمیت در فرض تزاحم مصلاداق دو حکلام شدّ  

اهمیلات ایلان گفتلاار صلاادقانه  ، نجا  نفس محترم شلاود سبب  ای اگر گفتار صادقانه  ، مرال عنوان  به 
  باشلاد  داشلاته   مضاعف خواهد بود. حال اگر دلیل نقلی یا عقللای بلاا هملاین گفتلاار صلاادقانه تلازاحم 

برای تشخیص اهم در تزاحم بایلاد توجلاه داشلات  ، اینکه شخص در حال نماز واجب است(  )مانند 
که این فعل به دو متک دارای اهمیت است و مقلادار اهمیلات آن بلایش از ملاوردی اسلات کلاه ایلان  

لازم اسلات در  ،  شود. اگر این تتقی و همپوشانی در مقام جعل باشلاد گفتار موجب حفظ نفس نمی 
به هر دو حکم عقلی توجه شود. ،  سنجی مورد تتقی با ادله نقلی معارض نسبت 

  دیگر یک سو با ی غیرهم اخلاق. تلاقی احکام عقلی 2. 2.  2

ممکلان  در قاللاب تلازاحم  نحو مصلاداقی و    به تنها    عقل اختقی   دو حکم  1وی بد  غیر  تنافی حقیقی و 
باشلاد.   داشلاته   حکم سلالبی آن تلاداخل   عملی با  عقل   شود که موضوع حکم موردی یافت نمی ، ده بو 

بح   و  حُسلان   اختتفی در قضلاایای ، بین آحاد بشر متمدن در جوامع گوناگون ، به گفته شهید صدر  قلاُ

تنافی بدوی مانند نظریه معروف در نسبت بین اشتغال عقلی و برائت عقلی. .  1
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مرلاال،   بلارای   . د آیلاوجلاود می  قُبح بلاه  و  حُسن   شود و تفاو  نظر افراد در مقام تزاحم وجوه فت نمی یا 
سن صدق بلاا قلابح خیانلات در  تحقّ  ح ،  شود موردی که راستگویی موجب خیانت در امانت می  در 

عنلاوان صلادق و خیانلات در  ،  . در ایلان مرلاال ( 3۵۴ ، ص 8 ج ، ق 1۴17، صلادر )  اسلات امانت مقلارون شده 
  موضلالاوع ،  مصلالاادی  متلالازاحم خلالاارجی بلالادون اخلالاتتف   نظلالار از  صلالارف    خلالاود و امانلالات بلالاه خودی 

برانگیز  و چلاالش   بلاروز کلارده   دیگر یلاک خلاارجی مقلارون بلاا   تحقّ   در مقام ، اما هستند قُبح  و  سن حُ 
ی  توسلاعه اقتصلااد   ا ی ویلاپزشلاک   شلارفت ی پ   منظور ه ب  وانا  ی ح  ی رو  ش ی مانند آزما یا مواردی  اند. شده 

بلاا  عمللای   عقلال   که در چنین ملاواردی   زیست  محیط   در برابر حفاظت از  ها( )مانند ساخت کارخانه 
 کند متک اهم را تشخیص و تقدیم کند. تتش می ،  بین دو حکم اختقی عقلی   درک تزاحم 

بلارای  ،  پلاس از حکلام ابتلادایی بلاه حسلان و قلابح عملی   عقل   توجه به این نکته ضروری است که 
هلاای منلاافی دوبلااره  ا متحظه اهمّ در تزاحم حسلان و قبح ب  دوم ۀ مرحل  تطبی  بر موارد خارجی و در 

بلاوط بلاه ایلان مرحللاه را »عقلال عمللای نظلاری«  عملی مر  عقل   شهید صدر نام  . کند حکم صادر می 
،  دانلاد. منظلاور از »نظلاری« مربوط به ایلان مرحللاه می  قُبح را  و  حُسن  دانسته و اختتف بینابشری در 

همچنلاان  ،  عیلاار تطبیلا  ، بلکلاه م به استدلال و اندراج تحلات سلانخ »عقلال نظلاری« نیسلات  نیازمند 
 . ( 3۵۵۔ 3۵۴ ، ص 8  ج ،  ق 1۴17،  عبدالساتر نک: )  وجدان است 

 بندی جمع 

های اختقی در اسلاتم، بررسلای  عملی در استنباط احکام شرعی و قضاو   گیری از عقل برای بهره 
توان تنها به اعتبار ذاتی آن بسنده کرد. این ادله متتقی یا از  رابطه آن با دیگر ادله ضروری است و نمی 

 .اند و این تعامل ممکن است در مقام جعل یا امترال رخ دهد نوع نقلی هستند یا خود احکام عقلی 
  ه قرینلاعنلاوان   بلاه   ابتدا باید نقش عقلال ،  در مواردی که حکم عقل با نقل در مقام جعل تتقی دارد 

در فهلام بهتلار نقلال ملاورد    نقش دارد(   متکلم   ی مقصود جدّ   ن یی و تب   ن یی که در تع  ی لفظ ر ی غ )قرینه  لبّی 
  مندی ماننلاد ارزشلا،  های اختقلای قضلااو  ،  گیرد. هنگامی که عقل و نقل همسو هسلاتند  قرار توجه 

هرچند ممکن اسلات دلیلال نقللای  ، شوند با اطمینان بیشتری استنباط می ، ظلم  ناهنجاری عدالت یا 
این هملااهنگی اهمیلات موضلاوع را  ،  ارشاد به حکم عقل باشد. در صور  همسویی در مقام امترال 

ی عقلال و نقلال در مقلاام جعلال  بلادو دهد و در شرایط تلازاحم کارآملاد اسلات. تنلاافی غیر افزایش می 
نقلال مقلادم  ،  اگر عقل بر ظهور نقلال تلاأثیری نداشلاته باشلاد ، ی بدو دهد و در تنافی خ نمی ر  گاه هیچ 
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 اهم مقدم خواهد شد. حکم  هم   شود. در تزاحم می 
کنلاد. تنلاافی  ارزش آن را تقویت می اهمیت و  ،  همسویی دو حکم عقلی ،  در تتقی احکام عقلی 

حکلام اهلام مقلادم اسلات. ایلان  ،  تلازاحم   صلاور    و در   سلات ممکلان نی در مقام جعل  دو حکم عقل  
کلاه همچنلاین  اختق استمی اسلات   عملی در  عقل  مند جایگاه پژوهش گامی در جهت تبیین نظام 

تواننلاد بلاا تمرکلاز  های آینده می دارد. پژوهش کاربرد  یز ن  فقه  اصول  و  فقه ، کتم  در علوم دیگر از قبیل 
بلالاه توسلالاعه  ،  محیطی ماننلالاد تعلالاارض عقلالال و نقلالال در فقلالاه و اخلالاتق زیسلالات ،  بلالار مصلالاادی  عمللالای 

 .پردازی در این حوزه کمک کنند نظریه 

  منابع  فهرست

  مؤسسلاة :  رو  یلادوم(. ب  . )چلااپ نهایا  البرایا  فا  شا ك الکفایا    ق(. 1۴۲9. ) ن ی حس  محمد ، اصفهانی 
 . التراش   اء ی ح ل   )ع(   ت ی الب  آل 

  ابوالقاسم(. ،  ی کتنتر :  . )مقرر هطارك الأنظار (.  1383. ) )شیخ انصاری(   ن ی ام   محمد  بن  ی مرتض ،  ی نصار ا 
 ی. مجمع الفکر الاستم :  قم   (. دوم  چاپ ) 

انتشارا   :  قم   پنجم(. چاپ  )   . ف ائب الأصکل   ق(. 1۴1۶. ) )شیخ انصاری(   ن ی ام   محمد  بن  ی مرتض ،  ی نصار ا 
 استمی. 

 . مهر :  قم   اول(.  )چاپ .  عنم الکلام     قکاعب الم ام ف   ق(. 1398. ) رم ی م  ابن ،  ی بحران 
:  قلام  اول(.  )چلااپ  .   ع ناقاُح   و  حُسان    قاعبه کلاه  (. 1398. ) ی مهد ، اهور  ان ی رضا  نصرت ،  برنجکار 

 . ث ی الحد  دار   ی مؤسسه فرهنگ 
  قة ی الصلاد  دار :  قم   اول(.  )چاپ .    ی الأنکار الإله   ۔ لحس السکاد    رسال  ف ق(. 1۴۲۵. ) ی عل  بن  جواد ، ی ز ی تبر 

 . دة ی الشه 
 . کتبی نجف  :  قم   اول(.  )چاپ   . ش ك ال سائل     أوثق الکسائل ف   ق(. 13۶9جعفر. )  بن  ی موس ،  ی ز ی تبر 

 ی. الرض   ف ی نشر الشر :  قم   اول(.  )چاپ   . ش ك الم اصب ق(.  1۴09. ) ن ی سعدالد ،  ی تفتازان 
 . للطباعة والنشر   ن ی المحبّ :  قم   اول(.  )چاپ   .   الاحک الکاف ق(.  1۴۲8. ) عباس ،  حسن 

(.  ی جعفلار سلابحان :    یلاو تعل   م ی . )تقلاد ک ا  الما اد (. 138۲. ) )عتملاه حللای(  وسف ی  بن  حسن حلّی، 
 . مؤسسة المام الصادق :  قم   اول(.  )چاپ 

 . الصفوة  دار :  رو  ی ب اول(.   )چاپ .    ی ال سال  السعب ق(.  1۴13. ) )عتمه حلی(   وسف ی  بن  حسن حلّی،  
:  قلام اول(.  )چلااپ . هع ف  الأحکاام    الإحکام ف    ی نها ق(. 1۴19. ) )عتمه حلی(  وسف ی  بن  حسن حلّی، 
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 . )ع(  ت ی الب  آل   مؤسسه 
.  ی نو ی و نقلاش آن در اخلاتق سلاعمللای   عقلال   (. 1۴01زهرا. )   ده ی س ،  ی حسن تهران   د ی س    فرزانه ، ی ذوالحسن 

 . ۶7۔ ۴7(,  ۲) 3  . رأهلات اخلاق 

مؤسسلاة  :  قلام   اول(.  )چلااپ   . الأصکل     ی ش ك کفا     الفصکل ف    ی رح  (. 1380محمدجواد. ) ، ی تهران  ی ذهن 
 . )ع( المام المنتظر  

القلارآن   دار :  قلام  اول(.  )چلااپ  .   الم رضا   ی رسائل ال ا  ق(. 1۴0۵. ) ن ی حس  بن  ی عل ، ی مرتض  ف ی شر 
 . م ی الکر 

 صالحان. :  قم   اول(.  )چاپ .  هفتاك الأصکل ق(.  1۴۲۴. ) ل ی اسماع ،  ی مازندران   ی صالح 
مکتب    ۔ مطبعة مرکز النشر :  قم اول(.   )چاپ . هحاحث الأصکل ق(.  1۴08. ) )شهید صدر(   محمد باقر ،  صدر 

 . العتم الستمی 
مجملاع الفکلار  : قلام  اول(.  )چلااپ  . عنم الأصکل    دروس ف ق(. 1۴1۲. ) )شهید صدر(  محمد باقر ، صدر 

 ی. الستم 
دائلاره    مؤسسلاه :  قلام )چاپ سلاوم(.  .  عنم الأصکل    وحکث ف ق(. 1۴17. ) )شهید صدر(  محمد باقر ، صدر 

 . )ع( بیت   اهل   المعارف فقه استمی بر مذهب 

 . ۲0۔ 1۴،  4،  )ه ککه الاکر    ی اک ی حکمت س عقلی.  قُبح   و  حُسن :  (. فلسفه و کتم 1377ندا. ) ،  صدیقی 

جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم.  : قم  اول(.  )چاپ  . الأفکار    ی نها ق(. 1۴17. ) ن ی اءالد ی ض ، ی عراق 
 . مؤسسة النشر الستم  

 . 13۶۔ 111،  ( ۶3) 17، قحسات .  عه ی ش   فقه  اصول در  عملی   عقل   ی (. کارکردها 1391محمد. ) ،  ی صالح   عرب 

حکمت  .  نا ی س  منظر ابن  قُبح از  و  شناسی حُسن (. معرفت 1397. ) ر ی جهانگ ،  ی مسعود     ده ی رف ،  ی خان   ی قاض 
 . 103۔ 87،  ( ۶0) 22،  )ه ککه الاکر    ی اک ی س 

 . ۵7۔ ۴۶،  ( 3) ،   ه ی رواق انب .  عه ی عقل در فقه ش   گاه ی جا   ی (. بازشناس 1380. ) د ی سع ،  ی قماش 

 . ان ی ل ی اسماع :  قم اول(.   )چاپ .  أصکل الف ه (.  137۵محمدرضا. ) ،  مظفر 
تنظیم و    مؤسسه :  تهران   (. اول  چاپ )   . الاستصحاب   (. 1381) (.    خمینی  امام )   اللّه روح سید  ،  موسوی خمینی 

 نشر آثار امام خمینی )ره(. 
مطبوعلااتی   مؤسسه : قم  (. اول  چاپ )  . ال سائل  ق(. 1۴10) (.  خمینی  امام )  اللّه روح سید ،  موسوی خمینی 
 . اسماعیلیان 

 ی. دفتر انتشارا  استم :  قم اول(.   )چاپ .    الع وة الکث  ق(.  1۴19. ) یی کاظم طباطبا   محمد   د ی س ،  ی زد ی 
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